
گــروه خبــر: رئیس جمهــور پیــش از ظهــر روز گذشــته، بــا حضــور در آئین 
بیست وهشــتمین دوره روز ملی صادرات، ضمن تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
و ممتاز کشور، پای صحبت  ها و بیان دغدغه های این فعالان اقتصادی نشست. 
پزشــکیان در آغاز صحبت هایش در این مراسم که در سالن اجلاس سران برگزار 
شد، به وضعیت جاری فلسطین و لبنان اشاره کرد و گفت: »کدام وجدان بیداری 
این را می پذیرد که چنین آدم هایی از انســانیت، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی 
صحبت کنند!؟ حالا می گویند آنها تروریســت هستند. اگر تو مردی تروریست را 
بکش. تو می گویی تروریست است. از ســرزمین خود آنها را بیرون کرده و خانه و 
کاشانه آنها را ویران کرده اند، بعد می گویند تروریست هستید. چرا زنان و کودکان 
را می کشــید؟« رئیس جمهور افزود: »تعداد آدم هایی که این ها کشــتند و تعداد 
ترورهایی که آمریکا و دار و دسته آن رسماً در منطقه انجام داده  است، کدام یک با 
این تهمتی که به دیگران در خصوص تروریست بودن می بندند قابل قیاس است؟«
بــا توجه به اینکه جلســه با حضور فعالان حــوزه صادرات برگزار شــده بود، 
رئیس جمهور محور اصلی صحبت های خود را از مشکلات جاری اقتصادی در 
کشور انتخاب کرد. پزشکیان با بیان اینکه یکی از معضلات ما هدف گذاری هایی 
اســت که در نهادهای حکومتی برای بخش تولید می شــود و بخشی از ناترازی 
بانک ها نتیجه این تصمیمات از جمله مصوبات امثال بنده در مجلس است، اظهار 
داشت:  »از طرفی می گوییم به کسانی که ازدواج کرده اند فلان قدر وام می دهیم، 

آنها را هم بیمه کنید، پول کجاست؟«
وی با بیان اینکه دولتی بدهکار با ناترازی  در بانک ها و ناترازی در صندوق ها 
درســت کرده اند و بعد می گویند مشکل را حل کنید و مرتب می خواهیم این ها 
را پنهــان کنیم، افزود: »ما ابتدا باید بدانیم که کجا هســتیم. وضعیت ما از این 
ناترازی ها خوب نیســت، اما معنی آن این نیست که نمی توانیم از این وضعیت 
بیرون بیاییم. ما در حال جنگ هســتیم، جنگی که ایــن نامردها بر ما تحمیل 
می کنند اما مطمئنم شما می توانید به ما کمک کنید.« پزشکیان خطاب به تجار 
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چند سفر خارجی رفتی؟ �
مهــدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت 
شــورای شــهر تهــران پیش از شــروع 

دستور شورای شهر تهران تذکر 98 خود را درباره شفافیت 
سفرهای خارجی و مرخصی شخص شهردار تهران، قرائت 
کرده و خطاب به علیرضا زاکانی گفت: »با عنایت به وظایف نظارتی اعضای شورا، 
نظر به قوانین و مقررات »مرخصی و ماموریت خارج از کشــور شهرداران« ضمن 
ارائه فهرســتی از مرخصی  و سفرهای خارجی خود با تاریخ دقیق، تاریخ رفت و 
برگشت و کشورهای مقصد سفر را همراه مستندات قانونی به منظور اخذ مجوز در 
خصوص هر یک از مرخصی ها و سفرها را در پیوست این تذکر با قید فوریت ارسال 

فرمایید.«
او درباره قید فوریت تاکید کرد: »ما تذکر می دهیم و پیگیری می کنیم و بعد 
از 6 ماه، وقتی تذکر به سوال می رسد دوستان از خواب بیدار می شوند و پاسخی 
می فرســتند که رفع تکلیف کرده باشند و به آیین نامه هایی استناد می کنند که 
ما باید این دســتورالعمل ها را پیدا کنیم. بعضی از این مصوبات ابطال شده اما 

خودشان هم نمی دانند به چه چیزی استناد می کنند.«
اقراریان افزود: »اخیراً مطهر محمدخانی – رئیس روابط عمومی شــهرداری 
تهران – با شــورای شهر تهران مکاتبه ای انجام داده و دست به دامن شورای شهر 
شده است. با تغییر و تحولات دولت، شهرداری با مسائلی مواجه شده و شرایط 
گذشــته برای آقــای زاکانی و همراهانش فراهم نیســت. در این نامه به موضوع 
ســفرهای خارجی پرداخته و گلایه  دارد که »وزارت کشور« به آن ورود پیدا کرده 
و در حال بررســی آن بوده و وزارت خارجه نیز درخواست هایی در این مورد دارد. 
امیدوارم شهرداری در چارچوب قوانین و ضوابط تمکین کنند و تلاش نکنند با 
رایزنی و گفت وگو، قوانین و مقررات را براساس مدنظر خود دنبال کنند. امیدوارم 

سفرهای خارجی آقای زاکانی و همراهان شان مشخص شود.«
حبیب کاشــانی نیز در این بــاره گفت: »در تاریخ 19 تیــر 1403 نامه ای به 
شهردار تهران نوشته شــد با این مضمون که میزان هزینه سفرهای خارجی در 
بودجه ســال شــهرداری تهران مشخص شــود. در این نامه خواسته شد دستور 
فرمایید گزارش کاملی از تعداد ســفرها، نفرات اعزامی و هزینه ســفرها از سال 
1400 تا 1403 به شــهرداری تهران ارائه شود. بیش از سه ماه از تاریخ این نامه 

گذشته و هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.«

گمرک باید اتوبوس ها را ترخیص کند �
چند روز پیش علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده بود که 
اتوبوس های برقی شهرداری در گمرک خاک می خورد. گمرک ایران نیز در واکنش 
به این مصاحبه بیانیه ای صادر و تاکید کرد: »هیچ گونه محموله خودروهای برقی 

از طرف شــهرداری تهران در روزهای اخیر به گمرک شهید رجایی اظهار نشده 
است. پیگیری ها از مسئولان گمرک شهید رجایی نشان می دهد ادعای مسئولان 
شهرداری تهران مبنی بر معطلی تاکسی ها و اتوبوس های برقی تهران در گمرک 

شهید رجایی کذب است و چنین محموله ای به گمرک اظهار نشده است.«
این موضــوع اما به مذاق مدیران شــهری خــوش نیامد و 
حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به 
این تکذیبیه گفت: »چند روز پیش آقای نادعلی، سخنگوی 
شورای شهر مصاحبه ای کردند مبنی بر اینکه آلودگی هوا 
نزدیک است و اتوبوس هایی که آمده در گمرک شهید رجایی مانده است. دو، سه 
روز پیش گمرک بیانیه ای داد که این مطالب کذب اســت و چنین اتوبوس هایی 
وجود ندارد. در اذهان عمومی چرا باید شورای شهر تهران دروغگو جلوه پیدا کند؟ 
روابط عمومی شــهرداری اگر احیاناً در تهران هســتند، گــزارش جامعی از بار 
اتوبوس هــا ارائــه کنند. چون روابط عمومی شــهرداری دنبال شکســتن رکورد 
مارکوپولو بوده و در ســفر به سر می برند. به ما چه ربطی دارد که کتک بخوریم و 
بیانیه علیه سخنگوی شورای شهر بدهند که چنین اطلاعاتی واقعیت ندارد؟ این 
اطلاعات به شــهروندان اطلاع رسانی شــود تا این سوءتفاهم برطرف شود و اگر 
گمرک اشتباه کرده، عذرخواهی کند و اگر ما اشتباهی کرده ایم؛ آماده ایم که از 

مردم عذرخواهی کنیم.«

اتوبوس های تهران آب رفت �
مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران تاکید کرد: »آقای هرمزی، 
معــاون حمل و نقل شــهرداری اعــلام کرد که حــدود 8 یا 12 دســتگاه از این 
اتوبوس ها آمده اســت.« نرجس ســلیمانی، رئیس کمیته حقوقی و نظارت 
شورای شهر تهران گفت: »قرار بود بیش از 100 دستگاه اتوبوس وارد شود اما 
آب رفته است.« چمران پاسخ داد: »به دلیل روشن شدن اذهان اعلام کردند که 
این اتوبوس ها در گمرک است اما به نام شهرداری نیامده است. این اتوبوس ها به 

نام یک شرکت خریداری و شرکت دیگری به اجبار باید آن را خریداری می کرد.«

طرح سوال پنجم از زاکانی �
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و 
حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران اما »طرح سوال« 
از شــهردار تهران را در خصــوص ون ها مطرح و تاکید کرد: 
»سه جلسه پیش گزارشی در خصوص ون ها ارائه کردم اما 
متاسفانه پس از آن گزارش هیچ پاسخ قانع کننده ای از سوی شهرداری تهران به 
بنده داده نشد. از آنجایی که توضیحات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی هم ناکافی 
بود و پس از آن نیز گزارشی توسط شهرداری تهران درخصوص گزارش بنده ارائه 

نگاهروزنامهنگار

 جنگ زهر است و این را تاریخ به ما نشان می دهد. جنگ جامعه را زخمی 
می کند و اگر کشور درگیر جنگی بیهوده شود، این زخم عمیق تر است. دو 
مثال برایتان از زخم های جنگ می زنم: اردیبهشت13۷۷، استخوان های 
دایی محسن که در تفحص های طلائیه پیدا شده بود را برای تشییع آوردند. 
هیچ وقت گریه های مادربزرگم بالای تابوت سبک وزن پسر بزرگش را فراموش 
نمی کنم. از آن روز جنگ برای من شد همان استخوان های دایی محسن در 
تابوت چوبی که دور آن پرچم ایران پوشانده بودند. 26سال از آن روز گذشت. 
هفته پیش مادربزرگ را دیدم. این روزها نزدیک هشتادسالگی است. خیلی 
چیزها را فراموش می کند. اما او هم روزی که تابوت دایی محسن را در آن روز 
ابری کف حیاط خانه گذاشته بودند، خوب به خاطر دارد. شاید تنها چیزی 
باشــد که آن را با جزئیات تعریف می کند. مادربزرگ بعضی وقت ها در خانه 
که از روبه روی عکس دایی محسن رد می شود، خطاب به مهمان می گوید: 

»عکس محسن را دیدی؟«
مثال دیگر مربوط به آسایشــگاه جانبازان ثارالله اســت. سال1394 از 
طرف خبرگزاری به آسایشــگاه رفتم که برنامه حضور وزیر اطلاعات وقت – 
سیدمحمود علوی – را پوشش دهم. یادم نمی رود که بعضی از جانبازها، وزیر 
را تحویل نمی گرفتند. سری تکان می دادند و رد می شد. با چند نفرشان که 
همکلام شدم فهمیدم که نه فقط به علوی که کلًا به سیاستمدار جماعت روی 
خوش نشان نمی دهند. چون به مناسبتی می آمدند و عکسی می گرفتند و 
می رفتند. غرض از زدن این دو مثال چه بود؟ این روزها سیدمحمدمهدی 
میرباقری، سخنران مذهبی و عضو خبرگان، سعی در تئوریزه کردن مفهوم 
جنگ دارد. تعریف قصه ها از این باب بود که یادآوری کنم زخم جنگ بر تن 
جامعه می ماند. در جنگ هشت ساله که ایران در موضع دفاع بود، زخم های 
زیادی به پیکر جامعه وارد شد. چه برسد به جنگ مورد نظر امثال میرباقری 
که ریشــه و علت آن ارتباطی به کشــور ما ندارد. قطعاً اگر جنگی بخواهد 
ایران را تهدید کند، ما از خاک مان دفاع می کنیم. درســت اســت که توان 
خرید یک متر از آن را نداریم و زندگی مان در جلســه درس و بحث خلاصه 

نمی شود؛ اما این خاک و وطن تنها چیزی بوده که از دنیا به ما رسیده است. 
تمام مخالفت ها با جنگ طلبی تندروها نیز از علاقه به همین خاک بیرون 
می آید. اگر این انتقاد وجود دارد که چرا طی چند دهه با اشتباه های بزرگ 
محاسباتی کار به اینجا رسید که حالا کنار گذاشتن مخاصمه و مدیریت تنش 
به معنای سازش – از جنبه منفی آن – تعبیر شود؛ اگر این انتقاد وجود دارد 
که چرا طی سال ها از روند جهان جدا و با دست فرمان تندروها تبدیل به یک 
سوژه امنیتی در نظام بین الملل شدیم، به این دلیل است که نمی خواهیم 
وارد بحران شــویم. ما هم حق داریم مثل مردم بسیاری از کشورهای دیگر، 
زندگی معمولی با دغدغه های معمولی داشته باشیم. در رفاه زندگی کنیم 
و به آن اندازه ای که تلاش می کنیم، آورده داشــته باشــیم. نه اینکه روزی 
14ساعت کار کنیم که فقط امور زندگی بگذرد. این زندگی معمولی از دل 
جنگ بیرون نمی آید. ما گناه نکردیم که در این برهه زمانی در این مختصات 
جغرافیایی متولد شــدیم. همه تلاش ها و خویشتنداری ها بر این است که 
جنگی رخ ندهد. مســئله بعدی این است که مقاومت را باید تعریف کنیم. 
نقشــه راه آن را بدانیم. در برابر چه کشورهایی مقاومت می کنیم؟ ابزارمان 
چیست؟ چرا مقاومت می کنیم؟ خروجی آن چیست؟ مقصد آن کجاست؟ 
خواســت ملت ایران کجای این پازل قرار می گیرد؟ برای نابودی اســرائیل 
مقاومت می کنیم یا باز پس گیری سرزمین های اشغالی؟ برای تشکیل کشور 
فلسطین یا راه حل دوکشوری؟ وقتی نقشه راه واقعی – نه انتزاعی – نداشته 
باشیم، در عمل دور خودمان می چرخیم. آخرین نکته این است که چرا این 
تصور وجود دارد مردم از جنگ حمایت می کنند؟ زمانی که تجاوزی اتفاق 
بیفتد – دور از جان ایران و ایرانی – و جنگی همه جانبه علیه کشور شروع شود، 
بخشی از مردم هم بسیج می شوند و از خاک شان دفاع می کنند. اما امروز 
جنگی گسترده که مربوط به ایران و منافع ملی آن باشد وجود ندارد که این 
ایده بخواهد میان مردم طرفدار داشــته باشد. جالب توجه این است که به 
نظر می رسد نه نظام و نه دولت هیچ کدام دنبال جنگ نیستند. اما عده ای 
بــا تئوری پردازی هایی خاص و عجیب، به عمــد تلاش می کنند وضعیت 
را به ســمت شرایط جنگی سوق بدهند و بگویند ما تحت تهاجم هستیم. 
درحالی که ایران تحت نوع دیگری از تهاجم است که جنبه های سیاسی و 

اقتصادی دارد و باز هم دلیلی بر جنگ نمی شود.
جنگ، زهر است. سال ها اثر خود را بر جامعه می گذارد. با هر سربازی 
که به زمین می افتد، یک خانواده از جنگ متاثر می شــود. می شود خیلی 
راحت در اتاقی نشست و تئوری پردازی کرد که ما در مسیری به سمت یک 
طرح بزرگ و جنگ بزرگ هســتیم و نام آن را هم تئوری مقاومت گذاشــت. 
اما در عمل این آدم های معمولی هستند که در جنگ کشته می شوند. ما 

آدم هایی معمولی هستیم.

جنگ و آدم های معمولی
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پزشکیان:پنهانکارینمیکنیمپزشکیان:پنهانکارینمیکنیم
و صنعتگران، گفت: »شما الان در میدان جنگ هستید، جنگِ موشک نیست، 
جنگ اندیشه، تولید، تجارت و صنعت است و ما باید بستری آماده کنیم تا شما 
بتوانید این راه را راحت تر طی کنید. دغدغه ما گروه هایی است که ممکن است 
تصمیمات ما آنان را به زیر خط فقر ببرد. ما موظف هستیم آن ها را دیده و اجازه 
ندهیم صدمه ببینند. هر مداخله و نسخه ای که برای مملکت می نویسیم باید گروه 

آسیب پذیر را ببینیم.«

 ناترازی نتیجه پول پاشی هاست �
ســیدمحمود میرلوحی، معــاون وزیر کشــور در دوره 
اصلاحات و عضو پیشــین شورای شــهر تهران درباره 
گفته های رئیس جمهور به »هم میهن« گفت: شــیوه اداره 
کشــورهای با اقتصاد برتر، اروپا یا شرق آسیا را که ملاحظه 
کنید، متوجه می شوید که متکی بر درآمدهای مالیاتی هستند. اما کشور ما، از آغاز 
وابسته به نفت بوده و هست. این درآمد نفتی هم سال ها حاتم بخشی شده است. 
این دولت هایی که مثال زدم، ســه حوزه امنیت، بهداشت و آموزش را در اختیار 
دارند و بقیه تکالیف را به بخش  خصوصی سپرده اند. این بخش ها را با مالیات اداره 
می کنند. دیگر برای ورزش و فوتبال و ســینما از درآمد کشــور هزینه نمی کنند. 
بخش ها باید با درآمدهای خودشــان یا به صورت خیریه از کمک های مردمی و 
مشــوق هایی که برای مالیات دهندگان وجود دارد، خودشــان را اداره کنند. ما 
متاسفانه به خاطر اینکه نفتی بودیم، از اول فکر کردیم چاه های نفت که هست، 
استخراج می کنیم و می فروشیم و خرج می کنیم. در یک مثال بگویم دولت آقای 
احمدی نژاد در سال 1391، 120 میلیارد دلار نفت فروخت. در تمام این سال ها 
درآمدهای نفتی را یارانه دادیم یا در حوزه های نامرتبط هزینه کردیم.  الان حدود 
100 میلیارد دلار یارانه سوخت می پردازیم. در این مسیر هر جایی که کم آوردیم 
رفتیم ســراغ نفت. در چند سال گذشته و در شرایط تحریمی هم که نتوانستیم 

بررسیاظهاراترئیسجمهوردربارهریشهناترازیها

گزارش
یــک 

ادامه از 
صفحه یک

گزارشگرهممیهن
محسنصالحیخواه

نگاههممیهن

ایجاد منطقۀ حائل، شرایط اسرائیل برای آتش بس را تأمین می کند. 
با این حــال، روند اجرای قطعنامه خــود موضوع اختلافی عمیقی 
بین اسرائیل و برخی دیگر از طرف هاست. اسرائیل اجرای قطعنامه 
1۷01 یعنی عقب نشــینی نیروهــای حزب الله به شــمال رودخانۀ 
لیطانی را فقط »زیر آتش« می پذیرد و تا تحقق عینی مفاد قطعنامه 
حاضر به دست کشیدن از جنگ نیست. آمریکا و برخی از متحدان 
آن در خاورمیانه و لبنان نیز تاکنون با اجرای قطعنامۀ 1۷01 در »زیر 
آتش« مخالفتی از خود نشان نداده اند و ظاهراً نظرشان بر این است 
که در صورت آتش بس فوری، دلیلی برای پذیرش اجرای قطعنامه از 
طرف حزب الله و ایران وجود ندارد. بدین ترتیب، آنان تداوم ضربه به 
ساختار و امکانات نظامی حزب الله را ضمانتی برای اجرای قطعنامۀ 
1۷01 می پندارند. در این میان اما جمهوری اسلامی عمدتاً بر اعلام 
آتش بس فوری بدون ارائۀ توضیحی دربارۀ شرایط آن تکیه دارد. روشن 
است که بدون روشن شدن شرایط آتش بس، شعلۀ جنگ فرو نخواهد 
نشســت. ظاهراً منظور جمهوری اســلامی از آتش بس، بازگشت به 
شرایط پیش از جنگ، در هر دو جبهۀ لبنان و نوارغزه است. این ایده 
در بین قدرت های غربی و حتی کشــورهای عرب منطقه طرفداری 
ندارد. آنها به نوعی از نظم برای آینده منطقه چشم دوخته اند که گرچه 
با نگاه دولت راســتگرا و افراطی حاکم بر اسرائیل هماهنگ نیست، 
اما با مواضع جمهوری اســلامی فاصلۀ بیشــتری دارد. با این همه، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اش با 
روزنامۀ فرانسوی فیگارو، از علاقۀ جمهوری اسلامی برای مذاکره با 
اتحادیۀ اروپا و همینطور فرانسه، برای اجرای قطعنامۀ 1۷01 شورای 
امنیت سخن گفته اســت. واکنش منفی و عجولانۀ نجیب میقاتی 
سرپرست نخست وزیری لبنان به اظهارات آقای قالیباف عملًا مانع از 
آن شد که زمینه برای کشف و سنجش شرایط ایران برای پایان دادن 
به جنگ در لبنان فراهم شــود. از این جهت نهایتاً مشخص نشد که 
آیا جمهوری اســلامی به واقع با اجرای قطعنامــۀ 1۷01 در لبنان و 
پذیرش پیامدهای درازدامن آن موافق اســت و یا اینکه از سرِ تسامح 

این موضوع مطرح شده است.
در این میان، معضل پیچیده تر اما روند رویارویی مســتقیم ایران و 
اسرائیل است. دولت نتانیاهو در هفته های اخیر، تلاش کرده است که 
بحث پاسخ به حملۀ موشکی ایران را از تحولات مربوط به جبهه های نبرد 
در نوارغزه و لبنان جدا سازد. از این جهت، نتانیاهو و همکارانش تأکید 
می کنند که آنان صرف نظر از آنچه در لبنان و نوارغزه می گذرد، پاسخ 
حملۀ موشکی ایران را به شدت خواهند داد. آنها ماجرای به نسبت مبهم 
حمله پهپادی به منزل مسکونی نتانیاهو در شهر قیصریه را بهانۀ جدیدی 
 برای حمله به ایران قرار داده اند و بر انجام قریب الوقوع آن تأکید دارند.
بدیــن ترتیب، مأموریــت آقای عراقچی برای دســتیابی بــه فرمولی 
دیپلماتیک به منظور فرونشاندن بحران در خاورمیانه صورت بی نهایت 
پیچیده ای پیدا کرده اســت. اگر قرار باشــد روند تحــولات در لبنان و 
نوارغزه، بر تصمیم دولت نتانیاهو برای حمله به اهدافی در خاک ایران 
بی اثر باشد، در آن صورت چه راهی برای کاهش تنش در منطقه قابل 
تصور اســت؟ هیچ کــدام از قدرت های جهانی و کشــورهای منطقه، 
راه حلی برای غلبه بر این معضل ارائه نکرده اند و در عین حال بعید است 
که آقای عراقچی جز تأکید بر پیامدهای خطرناک چنین حمله ای برای 

کل خاورمیانه، چیز بیشتری در آستین داشته باشد.

ســیدعباس عراقچی، وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی، پایتخت اغلب 
کشورهای خاورمیانه را زیر پا گذاشته است تا از خطری که به گفتۀ او، 
»منطقه را در آســتانۀ فاجعۀ تمام عیار« قرار داده است، بکاهد و راهی 
به سمت حل بحران از طریق دیپلماتیک باز کند. آقای عراقچی پی در 
پی به پایتخت کشورهای عربستان، قطر، عمان، عراق، لبنان، سوریه، 
اردن، مصر و ترکیه سفر کرده و با مقام های بلندپایۀ این کشورها دیدار 
و گفت وگو داشته است. اینکه در این سفرها، وزیر خارجه به مقام های 
کشــورهای میزبان خود چه گفتــه و از آنها چه شــنیده، به جز برخی 
حرف های کلی، جزئیات آن به رسانه ها درز پیدا نکرده است. جمهوری 
اسلامی به طور رسمی خواستار اعلام آتش بس در جنگ نوارغزه و لبنان 
و پیشــگیری از حملۀ اسرائیل به خاک ایران اســت. آقای عراقچی در 
جریان سفرهایش، بارها نسبت به ادامۀ جنگِ غزه و لبنان و به خصوص 

پیامدهای هرگونه حملۀ نظامی اسرائیل به ایران هشدار داده است.
در واقع عموم کشــورهای منطقه و قدرت های جهانی دخیل در 
بحران جــاری، خواهان اعلام آتش بس فوری در جنگ اســرائیل با 
لبنان و نوار غزه هستند، اما آنچه سبب می شود که به رغم درخواست 
آنان جنگ همچنان ادامه پیدا کند، تفاوت نگاه عمیق آنان در مورد 
شــرایط آتش بس است. در حقیقت، تا هنگامی که تمام طرف های 
ذیربط در دو جنگ جاری در منطقه نه فقط دربارۀ ضرورت آتش بس 
بلکه دربارۀ شــرایط مشخص و تعریف شدۀ آتش بس به توافق دست 

نیابند، امیدی به خاموش شدن سلاح ها نمی توان داشت.
اسرائیل به عنوان طرف اصلی جنگ، شرایط خود را برای پذیرش 
آتش بس اعلام کرده است. در جبهۀ جنگ غزه، آنها خواهان توقف 
کوتاه مدت جنگ، در ازای مبادلۀ شــماری از زندانیان فلسطینی با 
اســیران خود در نزد حماس هســتند و آتش بس دائمی را به حذف 
ســاختار نظامی و مدیریتی حماس و باز بودن دســت خود در ادارۀ 
امنیتــی نوارغزه مشــروط می کنند. طبعــاً حماس این شــرایط را 
نمی پذیرد و سایر کشورها هم راه های میانه ای را مطرح می کنند که 
قادر به پل زدن بین خواســت های دو طرف نیست. به همین دلیل، 
آتش بس در نوار غزه به کلافی سردرگم تبدیل شده است و حتی پس 
از کشته شدن یحیی سنوار نیز، چشم اندازی برای پایان سریع جنگ 
گشوده نشده اســت. در جبهۀ لبنان، طرف اســرائیلی برای اعلام 
آتش بس دائمی خواهان ایجاد یک منطقۀ حائل تا ســه کیلومتری 
مرز و عقب نشــینی نیروهای حزب الله به شــمال رودخانۀ لیطانی و 
اســتقرار ارتش لبنان به جای آنهاست. دیگر کشــورها و بسیاری از 
احزاب لبنانــی از اجرای قطعنامۀ 1۷01 شــورای امنیت به عنوان 
فصل الخطاب درگیری با اسرائیل حمایت می کنند؛ موضعی که به جز 

مأموریت طاقت فرسای عراقچی 

دیپلماسی به زانو در می آید؟

نویسندهومشاورهممیهن
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